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راه به سوی تو می آید...

ثعلبیه

راهـت که درسـت باشـد، حتـی اگـر از مسـیر خوشـبختی دور باشـی؛ خـدا راه 

زندگـی ات را طـوری می چینـد کـه راه خودش تـو را پیدا کنـد و به سـویت آید.

تـو فقـط باید حواسـت جمع باشـد تا مبـادا لحظـه ای غفلـت، تو را از سـعادت 

ابدی بـازدارد...

چـادر کوچکـی برپـا بـود. کاروان حسـینی در مسـیر کوفـه بـود که نـاگاه امـام 

حسین(ع) چادر را دیدند و به سمتش رفتند. پس از اذن ورود، پیرزنی را در چادر 

یافتند که تشـنه بود و منتظر؛ ماجرا را جویا شـده و درمی یابند که پیرزن بسـیار 

تشـنه اسـت و در انتظـار پسرجـوان و نوعروسـش نشسـته اسـت تا بازگردنـد.

امـام آبی بـرای پیرزن می آورنـد، خیمـه اش را مرتب و جلوی خیمـه اش را آب و 

جـارو می کننـد. پیـرزن مسـیحی متعجب می پرسـد:« آیا تو مسـیح هسـتی؟»

و می شـنود:« من پـسر پیغمبرم!»...

پـسر و عـروس باز می گردنـد و اوضـاع را عجیـب می بیننـد. مـادر داسـتان 

را توضیـح می دهد و می گوید که کسـی را ملاقات کرده که مسـیح مژده آمدنش 

را داده اسـت. آن هـا را راهی می کند تا به سرعـت حرکت کنند و امـام را ببینند.

وهـب، با دیـدن امام مسـلمان شـده و نامـش را عبـدا... می گـذارد، بـه کاروان 

امام می پیوندد و مسـیر زندگی اش را به سـمت بهشـت می بـرد. همسر و مادر 

او نیـز در ایـن راه همراهش هسـتند.

ثعلبیـه، نـام منزلگاه خوشـبختی وهب اسـت. ثعلبه، مـردی از قبیله بنی اسـد 

در آنجـا قناتی به این نام سـاخته و نام منطقه را از آن خود کـرده بود. منزلگاهی 

دارای درختـان متعـدد و قنات و چشـمه که محلـی برای اسـتراحت کاروان ها 

در میان راه بوده اسـت. امام قبل از ظهر روز سه شنبه بیسـت ودوم ذی الحجه 

سـال ۶۱ معـادل بـا اول مهرمـاه سـال ۵۹ شمسـی در ایـن محل توقف بسـیار 

کوتاهی داشته اند.

دیدگاه امام حسـین(ع) درباره شناخت امام زمان هر زمان

امام زمان!

خداونـد انسـان را بـدون پیشـوا و امـام روی ایـن زمین تنهـا نمی گـذارد. امام 

هسـت. چه او را ببینیم و حضورش را درک کنیم و چه در غیبت باشد و از نظرها 

غایب. او هسـت و مردمش را می بیند و برای آن هـا دعا می کند. هر دوره، زمان 

و عصر که باشـد، گوش دادن به سـخنان و اوامرش واجب اسـت. در ۶۱ قمری،

کوفیـان گوششـان را بـر حـرف امـام زمـان بسـتند و شـد آنچـه نبایـد می شـد 

و در ۱۴۴۳ قمری ما در انتظار دیدار امام، سـعی بر اطاعت از او داریم تا در راه 

راسـت قـدم برداریم. امـام حسـین(ع) در حدیثـی درباره شـناخت امـام زمان 

هـر دوران خطاب به مـردم می فرمایند:

جَـــلَّ ذِکْـــرهُُ ماخَلَـــقَ الْعِبـــادَ اِلاّ لِیَعْرفُِـــوهُ، فَـــاِذا 
َ

نَّ اللّـــه 
« ایُّهَـــا النّـــاسُ! اِ

عَرفَُـــوهُ عَبَـــدُوهُ، فَـــإذا عَبَـــدُوهُ اسْـــتَغْنُوا بِعِبادَتِـــهِ عَـــنْ عِبـــادَةِ ماسِـــواهُ.

فَقـــالَ لَـــهُ رجَُـــلٌ: یَابْـــنَ رسَُـــولِ اللّه ِ بِـــأبَى أنَْـــتَ وَاُمّـــی فَـــما مَعْرفَِةُ اللّـــه ؟ 

قـــالَ:«مَعْرفَِـــةُ أهَْـــلِ کُلِّ زمَـــانٍ إِمامَهُـــمْ اَلَّـــذى یَجِـــبُ عَلَیْهِـــمْ طاعَتُـــهُ.»

« اى مـــردم! همانـــا خـــداى بـــزرگ بنـــدگان را نیافریـــده مگـــر بـــراى آنکـــه او را 

ـــى  ـــرد، هنگام ـــد ک ـــتش خواهن ـــناختند او را پرس ـــى او را ش ـــند، وقت بشناس

کـــه او را پرســـتش کردنـــد از بندگـــى غیـــر او بى نیاز مى شـــوند. مـــردى 

گفـــت: اى فرزنـــد رســـول خـــدا، پـــدر و مـــادرم فدایـــت بـــاد، شـــناخت خـــدا 

ـــان  ـــان امامش ـــر زم ـــردم ه ـــناخت م ـــت از ش ـــود: عبارت اس ـــت؟ فرم چیس

را، آن امامـــى که اطاعـــت او بـــر آن هـــا واجـــب اســـت.»

و در حدیثـی دیگـر از امام حسـین (ع) آمده اسـت بـرای صاحب امـر یعنی امام  

زمـان (عـج) دو غیبـت اسـت ، یکـی از آن دو چنـان طولانـی شـود کـه گروهـی از 

آنـان بگوینـد وفات شـده اسـت و جمعـی بگویند کشـته شـده اسـت و جمعی 

بگوینـد او رفتـه اسـت و هیچ کـس از جایـگاه او اطلاعی نخواهد داشـت. جزء 

ولـی  و رهـبری که بـه او امر کرده اسـت.
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 (ع)امام حســین بــرای  عــزاداری  در 

چه نکته هایی برای ما نهفته است؟

عــزاداری امــام حســین(ع) فضیلت های زیادی 

دارد. عــزاداری امام انســان را به خدا نزدیک تر 

می کند. آیــا عزاداری موضوعیــت دارد و هدف 

اســت یا خــودش مقدمــه ای بــرای رســیدن 

به هدفــی دیگــر اســت؟ دربــاره آثــار عــزاداری 

بســیار گفته شــده اســت. عــزاداری یــک طریق 

بســیار مهم با مســلک و روشی مشــخص است.

بــرای اینکــه انســان هدایت شــود و  به ســعادت 

برســد، وقتی آدم هــا به اهداف عــزاداری توجه 

ــرداری از آن کمــتر و گاهــی  ــد، بهره ب نمی کنن

وســیله سرگرمــی می شــود، در حالی کــه بایــد 

به هدف عزاداری  توجه کرد، مثلا نماز را در نظر 

ــیله ای  ــت! نماز وس ــدف نیس ــد، نماز ه بگیری

ــت، ــیله اس ــت. نماز وس ــی اس ــر اله ــرای ذک ب

ــزاداری  ــت ع ــت، حکم ــیله اس ــزاداری وس ع

در چیســت؟ امــام حســین (ع) چراغــی روشــن 

کرده انــد تا انســان ها وادار به تفکــر شــوند 

تا بعــد انســانیت و ظلم ســتیزی آدم هــا تقویــت 

شــود. انســان ترکیبــی اســت از بعد جســمانی 

و بعــد حیوانــی، خلقــت انســان مثــل حیــوان 

و فرشــته نیســت تفــاوت دارد، ترکیبــی بــودن 

خلقت انســان او را متمایز کرده اســت. خداوند 

خالــق انســان او را هم با بعــد حیوانی و بــا غرایز 

حیوانــی آفریــده و هــم دارای بعــد عقلانــی و بــا 

عقــل آفریده اســت. از امام صادق (ع) پرســیدند 

انســان برتــر اســت یا فرشــته؟ حــضرت گفتنــد:

ــر  ــل ب ــر عق ــت، اگ ــه اس ــان دارای دو وج انس

او غلبه کنــد از فرشــته بالاتر اســت. نیمه روحی 

و عقلانــی مــا حســینی اســت و نیمــه حیوانــی 

ــر و شر  ــن خی ــری بی ــت. درگی ــدی اس ــا یزی م

که در وجــود همه ما انســان ها هســت در بیرون 

ــد. ــور می کن ــم ظه ــماع ه ــت و اجت و در طبیع

توصیــه شــده اســت عــزاداری کنیــد. بلــه بایــد 

عــزاداری کــرد و بــه آن توجــه کنیــم و آن را بزرگ 

بداریــم تا بعــد حســینی و عقلانــی ما رشــد کند 

و قســمت یزیــدی و حیوانــی مــا کنــترل شــود.

هیچ کار و عملــمان را نمی توانیم بدون آگاهی 

و اطلاعــات انجــام دهیــم.

معارف بنیادی زیر بنای اعمال ما هستند

معارف دو دسـته هسـتند یـک معـارف بنیادی 

و کلیدی انـد و دوم معـارف با درجـه پایین تـر،

با رویکـرد بنیـادی اگـر به عزاداری نـگاه کنیم؛

ایـن اسـت که عـزادار امـام حسـین(ع) خـودش 

را بشناسـد، ماهیـت انسـان را بشناسـد، امـام 

حسـین (ع) را بشناسـد، اگـر این مـوارد را نداند 

نمی توانـد ایـن واقعـه بـزرگ را تحلیـل کنـد 

و متوجه بشود و  متناسب عمل کند. نمی تواند 

بفهمد شهادت یعنی چی؟ با خودش می گوید،

مگـر انسـان مجنـون اسـت که خـودش را جان 

عزیـزش را فدا کنـد، برای چی اصـلا؟ خداوند 

خودخواهی را در وجود انسـان گذاشـته است 

تا انسان ارزش خود را درک کند. شهدا 

این خود ارزشمند را درک کرده اند 

و بر اساس همین حس خودخواستن 

و ارزش نهـادن به خـود و آگاهـی 

از بعـد عقلانـی و روحانـی خـود،

می داننـد که جسـم اصالـت نـدارد 

و آنچـه او را از حیـوان متمایز 

می کنـد چیـز دیگـری 

اسـت، بـرای همیـن 

ب  نتخـا ا   ت را د شـها

گرنـه اگـر  انـد و  کرده 

انسـان را در همیـن دنیـا 

شـود  عبـث می  ببینیـم که 

همـه چیـز و مفاهیـم بسـیاری 

پـوچ می شـوند. زیر بنای بسـیاری 
از معارف زیر سؤال می روند. امام حسین(ع)

چه می گوید؟ می گوید تو یک انسان با ارزشی،

خـودت را فقـط در جسـم نبین.

آنچه باقی می ماند اصل است

وقتــی می میــرم چه می شــود؟ کســی که مــرده 

اســت چه بــر او مــی رود؟ روح از بدن جدا شــده 

ــت، ــل اس ــرگ. روح اص ــی م ــن یعن ــت و ای اس

ــتند، ــل هس ــان غاف ــا از خودش ــتر آدم ه بیش

خــود اصلــی انســان گــم اســت. در روایــت 

آمــده تعجــب می کنــم از کســی که چیزی 

را گــم می کنــد و به دنبــال آن اســت 

ــد؛ و کســی که خــودش را گــم می کن

ــال آن نمی گــردد. ــا به دنب ام

نســبت لبــاس و بــدن چطــور اســت؟ 

بــدن؟    لبــاس اصالــت دارد یا

ــبت  ــت دارد نس ــدن اصال ب

ــه لبــاس، لبــاس عــوض  ب

ــبت روح  ــود. نس می ش

ــم همین طور  و بدن ه

اســت، مرگ یعنی یک 

لباســی را در مــی آوری 

و لباس دیگری می پوشی.

در مـاه محـرم خیلی ها کیف 

پـول خـود    مـال و می کننـد که 

را به دیگـران بدهنـد، مگـر انسـان مـال 

و اموال خود را دوسـت ندارد؟ خـب این چطور 

اسـت همان طـور که مـا غـذا می خوریـم بـرای 

حفـظ بـدن و به ارزشـمندی آن آگاه هسـتیم 

دربـاره روحـمان هـم همیـن کار را می کنیـم.

اطعـام، غـذا دادن به روحمان اسـت. احسـان 

و اطعام یک نوع کیاسـت است! در نظر بگیرید 

وقتـی صدقه می دهید، کمک می کنید، سـفره 

می اندازیـد، منـت نگذاریـد. چـون کارهـای 

خوبتـان باطـل می شـود.

اعمال ما آثاری برجای می گذارند

هسـتی، مؤمـن را درک می کنـد.  اعـمال ما اگر 

خوب و حسـنه باشـد بر محیط و طبیعت و حتی 

وجـود خودمان به یـک نوع اثـر می گذارند و اگر 

بد و ناپسـند باشـند به نوعی دیگر، وقتی از گناه 

نفرت پیدا می کنید وقتی می بینید که آن معصیت 

در شـما و جهان چه اثر مخربی می گذارد، دیگر 

بـه سراغ آن نمی روید وگرنه برای خالق هسـتی 

چه فرقی می کند شـما چه عملی انجام بدهید،

خالق تـو، خالق هسـتی می دانـد که چه عملی 

بـرای وجـود انسـان مثبـت اسـت و چـه عملـی 

بـرای وجود انسـان و هسـتی مضر اسـت. تأثیر 

گنـاه بـر طبیعـت، تأثیـر عمل نیـک بـر طبیعت 

را کوچک نشماریم. توصیه شده است منزلتان 

را با قرائت قرآن روشن کنید. این عمل بر محیط 

شـما تأثیر می گذارد. همان طور هم اگر  انسان 

مثـلا در حـرم مطهر رضـوی، در مسـاجد و دیگر 

اماکـن مذهبـی یـک عمـل عبـادی را در کنـار 

مؤمنیـن انجام دهـد فیض می بـرد. چون در آن 

محیـط هـم تأثیـر اعمال بـر مـا متفاوت اسـت.

وقتـی که مؤمنـی می میـرد، طبیعـت و هسـتی 

گریـه می کند، وجود مؤمن بـرای طبیعت حتی 

مفید است، همان طور که در روز عاشورا آسمان 

بـر ابی عبـدا...(ع) گریسـت، زمین بر ایـن واقعه 

گریسـت، چون وجود امـام عظمـت دارد و ظلم 

به ایشـان هـم آثـار بزرگـی در تکوین عـالم دارد 

و این بسـیار جـای تأمل دارد. به واسـطه همین 

امر محرم همیشـه زنده و در حال تکوین اسـت.

وقتی پدر و مادر عزیز شـما فوت می کنند، چند 

روزی گریـان و غمگیـن هسـتید بعـد از چند ماه 

ایـن اندوه کمـتر می شـود و بعد از سـالی کمتر.
شـما دقت کنیـد که برای عـزای امام حسـین(ع)

هنوز چشم ها گریان است. آمده است که: همانا 

شهادت حسین، حرارتی در دل ها ایجاد می کند 

که هرگز خاموش نخواهد شد. برای کشته شدن 

امـام حسـین(ع) در قلب مؤمنیـن حرارتی ایجاد 

شده اسـت که هرگز سرد نمی شـود. چرا؟ چون 

عالم عزادار اسـت. تکوینا روح شـما تحت تأثیر 

عـزاداری عـالم هسـتی اسـت. السـلام علیـک 

یا ابـا عبدا... و علی الارواح التـی حلت بفنائک 

علیک منی سـلام ... ابـدا ما بقیـت و بقی اللیل 

و النهار و لاجعله ا... اخـر العهد منی لزیارتکم.
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پای
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که می شـــنویم با خـــود می گوییـــم مـــا چگونـــه به ایـــن مســـائل عمـــل می کنیـــم. منـــبر 

امـــروز صحبت هایـــی از حجت الاســـلام محمـــد جـــواد نظافـــت، خطیـــب، پژوهشـــگر  

، مفسر و مؤســـس  و مدیرعالی مدارس علمیه حضرت مهدی(عج) اســـت که به چگونگی 

و جایگاه عزاداری امام حسین(ع) در عالم هستی می پردازد.

 حجت الاسلام محمد جواد نظافت : 
توصیه شده است عزاداری کنید. بله باید 

عزاداری کرد و به آن توجه کنیم و آن را بزرگ عزاداری کرد و به آن توجه کنیم و آن را بزرگ 
بداریم تا بعد حسینی و عقلانی ما 

رشد کند

تا انسان ارزش خود را درک کند. شهدا 

این خود ارزشمند را درک کرده اند 

و بر اساس همین حس خودخواستن 

و ارزش نهـادن به خـود و آگاهـی 

از بعـد عقلانـی و روحانـی خـود،

می داننـد که جسـم اصالـت نـدارد 

و آنچـه او را از حیـوان متمایز 

آمــده تعجــب می کنــم از کســی که چیزی 

را گــم می کنــد و به دنبــال آن اســت 

ــد و کســی که خــودش را گــم می کن

ــال آن نمی گــردد ــا به دنب ام

نســبت لبــاس و بــدن چطــور اســت؟ 

بــدن؟    لبــاس اصالــت دارد یا

ــبت  ــت دارد نس ــدن اصال ب

ــه لبــاس ب

بار بگشاید اینجا کربلاست
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که می شـــنویم با خـــود می گوییـــم مـــا چگونـــه به ایـــن مســـائل عمـــل می کنیـــم. منـــبر 

امـــروز صحبت هایـــی از حجت الاســـلام محمـــد جـــواد نظافـــت، خطیـــب، پژوهشـــگر  

، مفسر و مؤســـس  و مدیرعالی مدارس علمیه حضرت مهدی(عج) اســـت که به چگونگی 

و جایگاه عزاداری امام حسین(ع) در عالم هستی می پردازد.

تاریـخ می گویـد که امـروز یعنـی دوم محـرم، امـام حسـین(ع)

به همراه خانـواده و یارانش وارد کربلا شـدند. درباره این تاریخ 

اختلاف هایـی هم وجود دارد، اما بیشـتر مورخـان بر همین روز 

توافق دارند که در سال۶۱ قمری روز یکشنبه دوم محرم الاحرام،

امـام حسـین(ع) به کربلا رسـید، اما دینـوری در این باره نوشـته 

اسـت: زهیر به امام حسـین (ع) گفت: نزدیک مـا، کنار رود فرات،

یـک آبـادی اسـت که پـر از خارهـای (مغیـلان) اسـت و موجب 

اسـتتار و مانـع نفـوذ دشـمن می شـود و فـرات آن را از سـه سـو 

احاطـه کرده اسـت. امام پرسـید: نامش چیسـت؟ گفـت: عقر.

فرمود: پنـاه می بریم به خدا از عقر.  امام حسـین (ع) به حر گفت:

بیـا تا کمـی جلوتـر برویـم، آنـگاه فـرود آییم. حـر و سـپاهیانش 

با امـام، به راه ادامـه دادند تا آنکـه به کربلا رسـیدند. در آنجا حر 

و یارانش در برابر امام ایستادند و آن ها را از رفتن بازداشتند. حر 

گفت: همین جا فرود آیید، فرات که به شـما نزدیک اسـت. امام 

حسـین(ع) پرسـید: اسـم اینجا چیسـت؟ گفتند: کربلا. فرمود:

محلـی که با رنج و بلا همراه اسـت. پدرم هنـگام رفتن به صفین،

از اینجـا گذشـت. مـن بـا او بـودم، ایسـتاد و از نام ایـن سرزمین 

پرسـید. نامـش را گفتنـد. فرمـود: اینجـا محـل فرود آمدنشـان 

و مکان ریخته شـدن خونشـان اسـت. پرسـیدند: چه کسانی؟ 

فرمود: کاروانی از خانـدان محمد(ص) اینجا فرود می آیند. آنگاه 

امام حسـین(ع) دسـتور داد بارها را همان جا فرود آورند. سـپس 

رو به یارانـش گفت: اینجا فرود آیید. به خدا قسـم، اینجا جایگاه 

کاروان مـا و محـل ریختـه شـدن خـون ماسـت. به خدا قسـم،

همین جا، جـای قبرهای ماسـت. به خدا سـوگند، اینجا همان 

جایـی اسـت که اهـل حرم مـا به اسـارت گرفتـه می شـود. جدم 

این خـبر را به من داد.

این گونـه خیمه امام حسـین(ع) و فرزندانش در کربلا برپا شـد 

و اقوام و خویشـان آن حـضرت خیمه هایشـان را اطراف خیمه 
ایشـان برپا کردند. بنا بر روایتی از امام باقر(ع)، امام حسـین(ع)

(پـس از ورود به کربـلا) هنگام نصـب خیمه ها، نیـزار و بوته زار 

را پشـت سر قرار داد تا تنها از یک سـو با دشـمن مواجه باشد.

سـپس حر نیز در برابر ایشـان اردو زد و به ابن زیاد خبر فرستاد 

که امام(ع) در کربلاسـت. به همین دلیل ابن زیاد نامه ای برای 

امـام حسـین(ع) به ایـن مضمون نوشـت:«اما بعد، ای حسـین،

به مـن خـبر رسـیده که در کربلا فـرود آمـده ای. امیرالمؤمنین 

یزیدبن معاویـه نامـه ای بـرای مـن فرسـتاده (و به من دسـتور 

داده) که سر بر بالشـت نگذارم و غذای سـیر نخورم مگر اینکه 

یا تو را بکشـم یا اینکه تسلیم فرمان من و یزید شوی، والسلام .»

وقتـی ایـن نامه به دسـت امام رسـید و آن را خوانـد، گفت:«من 

بـرای این نامـه جوابی ندارم؛ زیرا او مسـتحق عذاب اسـت.»

دینـوری، ابوحنیفه، الاخبارالطوال، ص۲۵۳.

کوفـی، ابن اعثم، کتاب الفتوح، ج۵، ص۸۴.

طبری، محمـد بن جریر، تاریخ الامم و الملوک، ج۵، ص۳۸۹

کوفـی، ابن اعثم، کتاب الفتوح، ج۵، ص۸۴

خوارزمی، موفق بن احمد، مقتل الحسـین، ج۱، ص۳۳۹

کوفـی، ابن اعثم، کتاب الفتوح، ج۵، ص۸۵-۸۴.


